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»گالری گلستان« به عنوان نگارخانه‌ای 
در تهران، از مشهورترین فضاهای 

نمایش آثار تجسمی در ایران بود که از 
۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲ به مدت ۳۵ سال در شمال 
تهران فعالیت می‌کرد. خانم گلستان 
از روزی که تصمیم گرفتید گالری را 

افتتاح کنید، بگویید. گالری گلستان با 
نمایشگاه کدام هنرمند آغاز به کار کرد؟

در ســـال 60 گاراژ خانـــه را کـــه حـــدود 60 متـــر 
بود با اجازه شـــهرداری به کتابفروشـــی تبدیل 
کـــردم، تا ســـال 66 ایـــن کتابفروشـــی »کتاب 
ایـــران« برقرار بود، کارش هـــم گرفته بود، اول 
اهالی محـــل آمدند و بعد از جاهـــای دیگر. در 
آن دوران مـــردم خیلـــی کتـــاب می‌خریدنـــد، 
نظارت‌هـــای ارشـــاد هنوز خیلی جدی نشـــده 
بود و کتـــاب راحـــت و بدون ممیزی منتشـــر 
می‌شـــد. در آن زمـــان کتاب‌های جلد ســـفید 
داشـــتیم، از کارم خیلـــی راضـــی بـــودم و بعد 
هم نویســـندگان معروف مثـــل احمد محمود، 
محمود دولت‌آبادی و شـــاملو و... به من ســـر 
می‌زدند. اما یواش‌یواش شـــروع به جمع‌آوری 
بعضـــی از کتاب‌هـــا کردنـــد و مـــا بـــه دردســـر 
افتادیـــم و تصمیم گرفتیم آنجا را تعطیل کنیم 
و در نهایت ســـال 67 کتابفروشـــی را به گالری 
هنری تبدیل کردم، البته دوســـتان و نزدیکانم 
بـــا ایـــن کار خیلـــی مخالفـــت کردند کـــه الان 
جنگ و بمباران اســـت و موقـــع گالری رفتن و 
نقاشی خریدن نیســـت، اما من مصمم بودم 
و به آنها گفتـــم کارم را بلدم، پدرم مجموعه‌دار 
بـــوده و با همه نقاش‌ها آشناســـت، خودم هم 
کـــه هنر خوانـــده‌ام و دلـــم می‌خواهـــد گالری 

باشم. داشته 
گالـــری را بـــا نمایـــش آثار ســـهراب ســـپهری 
و  خودمـــان  مجموعـــه  از  تابلوهایـــی  بـــا 
مجموعه‌دارهـــای دیگر برپا کـــردم، در ابتدای 
انقـــاب مـــردم نمی‌دانســـتند کـــه ســـهراب 
ســـپهری نقاشـــی هـــم می‌کـــرده، بیشـــتر او 
را بـــا شـــعرهایش می‌شـــناختند تـــا نقاشـــی. 
چـــون رادیـــو شـــعرهای ســـهراب ســـپهری را 
دائم پخـــش می‌کرد و مردم کنجـــکاو بودند تا 
نقاشـــی‌هایش را ببینند. من شـــب افتتاحیه 
یـــادم نمی‌رود، از شـــلوغی محلـــه دروس بند 
آمـــده بود و جمعیت در داخل خیابان بودند و 
نمی‌توانســـتند وارد گالری شوند و این شلوغی 
دو هفتـــه ادامه داشـــت. قـــرار بود نمایشـــگاه 
بعـــدی از کارهای »نصـــرالله کســـرائیان« عزیز 
باشـــد کـــه چند تـــا کتـــاب منظـــره و ایـــران را 
درآورده و معروف شـــده بـــود. اما از ارشـــاد به 
مـــن زنگ زدنـــد که شـــما با چـــه مجـــوزی کار 
می‌کنید، من گفتم از شـــهرداری اجازه گرفتم 
کـــه گفتند نـــه باید بـــرای گالـــری از مـــا مجوز 
بگیرید. مـــن از ایـــن موضوع مطلـــع نبودم و 
آنهـــا گفتند اگر نمایشـــگاه دوم را افتتاح کنم، 

گالـــری را پلمـــب می‌کنند.
قصه مجـــوز گرفتـــن را خیلـــی جاهـــا گفتم و 
اینجـــا تعریـــف نمی‌کنـــم، قصه‌ای پر از اشـــک 
چشـــم اســـت. به هر حـــال مجـــوز را گرفتیم 
و بـــا دو هفتـــه تأخیر نمایشـــگاه کســـرائیان را 
برگـــزار کردیـــم آن هـــم خیلی شـــلوغ شـــد و 
مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت. قبـــل از اینکه 
نمایشـــگاه سهراب ســـپهری را برگزار کنم یک 

بیانیـــه در روزنامه کیهان آن موقع نوشـــتم که 
»چـــرا در این برهـــه از زمان گالری بـــاز کردم؟« 
هنرمندان پیشکســـوت که معروف هســـتند و 
نیاز بـــه معرفـــی و برپایی نمایشـــگاه در گالری 
ندارند. نوشـــتم کـــه در گالری گلســـتان دو کار 
خواهـــم کرد: یکـــی اینکه جوانان بااســـتعداد 
را کشـــف، حمایـــت و به هنردوســـتان معرفی 
می‌کنـــم؛ دوم اینکـــه نقاشـــی‌ها را قســـطی 
می‌فروشـــم تـــا طبقـــه متوســـط علاقه‌مند به 
هنـــر، بتوانند آثار تجســـمی را در خانه داشـــته 
باشـــند. در آن زمان فقط گالری خانم سیحون 
بـــود و به من گفتند »کار درســـتی نیســـت که 
آثـــار هنـــری را قســـطی می‌دهـــی، ‌داری هنر را 
کوچـــک می‌کنـــی، ایـــن کار را ادامه نـــده.« اما 
گـــوش نکردم، چـــون اعتقـــاد داشـــتم مردم 
عادی دل‌شـــان می‌خواهد نقاشـــی را به دیوار 
خانه‌شـــان بزنند، برای همین شـــرایط قسط 
را به خـــود خریـــدار واگذار کردم کـــه هر چند 
مـــدت می‌تواند قســـط پرداخت کنـــد. بعد از 
35 ســـال در نمایشـــگاه آنلاین نیز ایـــن کار را 
ادامـــه می‌دهم و اصـــاً ضرر نکـــرده‌ام، خیلی 
هـــم خـــوب بـــوده و خوشـــحال هســـتم. در 
این مـــدت خیلی ســـختی کشـــیدم، اما لذت 
هـــم بـــردم. از جوان‌هایی حمایت کـــردم که 
نمی‌توانســـتند بدون حامی در عرصه هنرهای 

تجســـمی معروف شوند.
 

در آن سال ها گالری داری یک شغل زنانه 
محسوب نمی شد. از سختی هایی که در 

این مسیر متحمل شدید، بگویید.
خیلی ســـختی کشـــیدم، این ســـختی‌ها یکی 
دو تا نبود. در دوران ریاســـت جمهوری محمد 
خاتمـــی بـــه مهاجرانـــی وزیر فرهنگ و ارشـــاد 

وقت نامه نوشـــتم چـــون قبلاً قانـــون این بود 
که باید عکس کارها را به ارشـــاد بفرســـتیم، در 
آن زمان ســـی‌دی نبود تا ارشاد تأیید و ممیزی 
کند، در نامه خواســـتم این قانون را لغو کنند.

بـــرای مهاجرانی نوشـــتم که  به مـــا اعتماد کنند 
چون دانش هنرهای تجســـمی را داریم چرا باید 
برای هر نمایشـــگاهی از ارشـــاد مجـــوز بگیریم، 
عطـــاءالله مهاجرانی به نامه جواب مثبت داد، در 
آن مدت برای نمایشـــگاه‌ها مجوز نمی‌گرفتیم و 

این معضل حل شـــد و عالـــی هم بود.
بعد گالری‌هـــای دیگری بـــاز شـــدند و این کار 
رونـــق بیشـــتری گرفـــت و تعـــداد گالری‌ها در 
تهـــران به عدد 12 رســـید و من بایســـتی با آنها 
تعامـــل می‌کـــردم، بایـــد چند‌وچـــون کار را به 

ایشـــان یاد می‌دادم.
از ســـوی دیگر خریداران هم توقعاتی داشتند 
و مســـائلی هـــم با آنهـــا پیش می‌آمـــد، تلاش 
کردم این مســـائل را هم حـــل کنم. همه چیز 
به خوبی گذشـــت، صبور بودم و چاره‌ســـازی 
کـــردم که بد نگذرد و خوش هم می‌گذشـــت. 
بـــه زن و مرد بودن ربطی نداشـــت بـــه عنوان 
گالـــری‌دار تحمـــل و صبـــوری کـــرده و ادامـــه 

دادیـــم، ناامید نشـــدیم و کار را رها نکردیم.
 

دوران طلایی گالری گلستان چه زمانی 
بود؟

سرتاســـر ایـــن 35 ســـال واقعـــاً دوران طلایی 
بـــود و در تمـــام ایـــن ســـال‌ها کیـــف کـــردم، 
تلاشـــم ایـــن بـــود رفتـــارم طـــوری باشـــد که 
اعتمـــاد هنرمنـــد و خریـــدار را جلـــب کنـــم. 

خوشـــبختانه به هدفم رسیدم، شاهدش هم 
نمایشـــگاه‌های آنلاین اســـت. خریـــدار بدون 
اینکـــه اثر را ببیند با قیمـــت بالا می‌خرد، فقط 
به اعتماد نام گالری گلســـتان. برای من خیلی 
خوشحال‌کننده اســـت و خستگی 35 ساله از 
تنـــم بیرون مـــی‌رود، اعتماد اعتبار مـــی‌آورد و 
افتخـــار می‌کنم که مـــورد اعتمـــاد خریدارها و 

هنرمندان هســـتم.
همیشـــه صراحـــت دارم، صمیمـــی و راحـــت 
برخـــورد کـــردم و رفیـــق هنرمنـــدان بـــودم، 
جاهایی هم برایم درددل‌های خصوصی‌شـــان 
را می‌کننـــد و رازدارشـــان هســـتم، مـــن آنهـــا 
مجـــازی  فضـــای  در  امـــا  نمی‌شناســـم  را 
حرف‌های‌شـــان را گـــوش می‌کنـــم و از ایـــن 
موضـــوع خوشـــحالم، چون آن اعتمـــادی که 

دلـــم می‌خواســـت جلب شـــده اســـت.

چه هنرمندان مشهوری در حوزه 
تجسمی در گالری گلستان نمایشگاه 

برپا کردند؟
آن زمان ســـی‌دی نبـــود و باید عکـــس کارها را 
می‌آوردند، پس نخواستم هزینه کنند و خودم 
برای دیـــدن کارها به خانه‌هایشـــان می‌رفتم، 
حتی تـــا کرج هـــم رفتم! هنرمنـــدان معروف 
هـــم در گالری گلســـتان نمایشـــگاه داشـــتند 
مثل پروانـــه اعتمـــادی، عباس کیارســـتمی. 
کیارســـتمی یک بار به من گفت کارهایم برای 
نمایشـــگاه در ابعاد 2/5x2 متر اســـت و خیلی 
بزرگ هســـتند، توصیه کردم اینجا نمایشـــگاه 
نگـــذارد و خواســـتم کمکش کنم تـــا جایی را 

پیـــدا کند کـــه بـــرای نمایش آثارش مناســـب 
باشـــد، اما او قبول نکرد و گفـــت »می‌خواهم 
کارهـــای بزرگـــم را در گالری کوچک گلســـتان 
به نمایش بگـــذارم.« نمایشـــگاه برگزار شـــد 
و آخرین نمایشـــگاهش بود، نمایشـــگاه‌های 

عباس کیارســـتمی همیشه شـــلوغ بود.
بعد از فوت عباس کیارســـتمی نمایشـــگاهی 
هیچ‌کـــس   . شـــتم ا گذ یش  نقاشـــی‌ها ز  ا
نمی‌دانســـت کیا‌رستمی نقاشـــی هم می‌کرد. 
برای این نمایشـــگاه نقاشـــی‌ها را قرض کردم، 
جمـــع‌آوری آثـــار دو مـــاه طـــول کشـــید، افراد 
بر اســـاس اعتمـــادی که بـــه من داشـــتند دو 
هفته نقاشـــی‌ها را قـــرض دادند. نمایشـــگاه 
مورد اســـتقبال قـــرار گرفت، نمایشـــگاهی در 
غیاب کیارســـتمی و مردم دیدند کیارســـتمی 
چه نقاشـــی‌های فوق‌العاده‌ای کشیده است.
علی‌اکبـــر  عربشـــاهی،  نظیـــر  هنرمندانـــی 
صادقی، جلال شباهنگی، غلامحسین نامی، 
محمدابراهیم جعفـــری، شـــیده تامی، ثمیلا 
امیرابراهیمی، احصایی، رضا مافی و مســـعود 
کیمیایـــی نیـــز در گالری گلســـتان نمایشـــگاه 
داشـــتند. این هنرمندان جزو نامداران تاریخ 

هنرهای تجســـمی هستند.
خاطره‌ای از نمایشـــگاه مسعود کیمیایی دارم، 
دوران کرونا بود، خیلی شـــلوغ شـــد و دروس 
بنـــد آمـــد. مأمـــور کلانتـــری آمد که چـــه خبر 
است؟ وقتی گفتم نمایشگاه مسعود کیمیایی 
است با خوشحالی و صدای بلند گفت وای... 
قیصـــر؟! به‌بـــه خودش هـــم هســـت و گفتم 

هستند.  بله 

چه شد که تصمیم به تعطیلی گالری 
گلستان گرفتید؟ آیا مسائل بعد از کرونا 
شما را مصمم به تعطیلی فعالیت‌های 

فیزیکی گالری کرد؟
نـــه بـــه خاطـــر مســـائل بعـــد از کرونـــا نبـــود، 
مـــردم عجیـــب و غریـــب تمـــاس می‌گرفتند، 
در واتـــس‌آپ پیـــام و در اینســـتاگرام دایرکت 
می‌دادند کی گالری را باز می‌کنید؟ همســـایه‌ها 
و اهالـــی دروس مـــدام پیغـــام می‌فرســـتادند، 
»وقتـــی از کنار ســـاختمان ســـبزرنگ شـــما رد 
می‌شـــویم آه می‌کشیم که شـــما آنجا نیستید، 
رونـــق »دروس« بـــه گالـــری شـــما بـــود.« همه 
لطف داشـــتند، حتی یک روز جناب سرهنگی 
که برای شـــلوغی نمایشگاه مســـعود کیمیایی 
آمـــده بـــود به من زنـــگ زد و گفت گالری شـــما 
»نـــور دروس« بـــود گریـــه‌ام گرفـــت و پرســـید 
دوبـــاره گالـــری را بـــاز می‌کنید؟ گفتـــم نه دیگر 

مزاحمتان نمی‌شـــویم.
امـــا از اینکه گالری را بســـتم ناراحت نیســـتم، 
نمایشـــگاه‌های آنلایـــن را دارم و خیلـــی راضی 
هســـتم. در اوج بستم و درســـتش همین بود. 
اصلاً حسرت بسته شـــدن گالری را نمی‌خورم. 
35 ســـال از کارم لذت بردم و نـــام نیکی هم به 

جا گذاشـــتم! همین ما را بس اســـت!...
 

الان گالری به صورت آنلاین فعالیت 
می‌کند، از تجربه‌های موفقی که در برپایی 
نمایشگاه‌های آنلاین داشتید، بگویید؟

بلـــه، نمایشـــگاه‌های آنلاین را به صـــورت دائم 
داریـــم، قصه برپایی نمایشـــگاه آنلایـــن گالری 

گلســـتان در کرونا بســـیار جالب است.
از بچه‌هـــای زیر 8 ســـال خواســـتم نقاشـــی 
بکشـــند با عنوان کرونا، نقاشـــی‌ها از طریق 
واتس‌آپ به دســـتم رســـید و خیلی استقبال 
شـــد، چـــون بچه‌هـــا در آن دوران تعطیـــل 
بودنـــد. از شـــهرداری تهـــران زنـــگ زدند که 
می‌خواهیم به شـــما در مسابقه نقاشی کرونا 
کمک کنیـــم، پرســـیدم چه کمکـــی؟ گفتند 
جایزه‌هـــا را می‌دهیـــم، دربـــاره نقاشـــی‌های 
برگزیده کتاب چـــاپ می‌کنیم و دیـــواری در 
شـــهر برای ســـه نقاشـــی اول که جایزه بردند 
اختصـــاص خواهیـــم داد، خیلی خوشـــحال 

. م شد
بـــرای گفت‌و‌گو به قســـمت فرهنگی و هنری 
شـــهرداری رفتـــم، آدم‌هـــای فوق‌العـــاده‌ای 
بودنـــد و واقعاً کمـــک کردند. جایـــزه داوران 
نیم‌ســـکه بود و جایـــزه بچه‌ها را هـــم دادند، 
کتاب بی‌نظیـــری را هم چـــاپ کردند. فقط 
دیـــواری که قـــرار بـــود نقاشـــی نفـــرات اول 
رویش کشـــیده شـــود به دلیل تغییر شهردار 

محقق نشـــد.
این اولین نمایشـــگاه آنلاین گالری گلســـتان 
بود و تشویقی شد تا برای نقاش‌ها نمایشگاه 
آنلاین برپا کنم. نمایشگاه‌های آنلاین از آنجا 
شـــروع شـــد، الان هفته‌ای یک‌بار نمایشگاه 
ح و  نقاشـــی داریـــم؛ از نقاش‌هـــای مطـــر
نقاشان جوان شهرســـتانی. کارهای‌شان هم 
خیلی خـــوب اســـت، نمایشـــگاه‌های آنلاین 
پربازدید اســـت و بـــه طور دائم بـــا مخاطبان 

در تماس هستیم.
 

هنرمندان چقدر از نمایشگاه آنلاین 
گالری گلستان استقبال می‌کنند؟

هنرمندان شهرستانی خیلی از نمایشگاه‌های 
آنلایـــن اســـتقبال می‌کنند. خیلـــی راحت از 
نقاشی‌های‌شـــان عکـــس می‌فرســـتند و اگر 
کارشـــان فروش بـــرود اصـــل کار را قاب کرده 
می‌فرســـتند. تا به حـــال هیچ مشـــکلی هم 
پیـــش نیامـــده و همـــه چیز بـــه خوبی پیش 
رفتـــه اســـت. برایـــم خیلی جذاب اســـت که 
کارهـــا از روی عکـــس فـــروش مـــی‌رود، این 
بـــه اعتمـــادی که قبـــاً گفتـــم بر‌می‌گـــردد. 
استقبال خیلی خوب اســـت، در هفته بالای 
20 هنرمنـــد از اقصی‌نقـــاط ایـــران و تهران در 
ایمیـــل و واتـــس‌آپ نمونه کار می‌فرســـتند و 
هـــر هفته نمایشـــگاه جدیـــد آنلایـــن داریم. 
نمایشـــگاه »صـــد اثـــر؛ صـــد هنرمنـــد« بـــه 
نمایشگاه دائمی تبدیل شده. از هنرمندان یا 
مجموعـــه‌داران که می‌خواهند کارهای‌شـــان 
را بفروشـــند یکی دو نمونه کار در نمایشـــگاه 
»صد اثـــر؛ صد هنرمنـــد« می‌گذاریـــم که آن 
هم خیلی مورد اســـتقبال قرار گرفته اســـت.

 
خانم گلستان به عنوان یک گالری‌دار 
باسابقه، الان وضعیت فعالیت گالری‌ها 
را در عرصه تجسمی چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ آیا دیگر گالری‌داری کار با 

صرفه اقتصادی است یا نه؟
مـــن جمعه‌هـــا ســـعی کنـــم حتمـــاً ســـه 
چهار تـــا گالـــری برای دیـــدن آثار بـــروم و 
حســـابی گالری‌گـــردی می‌کنـــم. چیـــزی 

که جذاب اســـت شـــلوغی گالری‌هاســـت. 
تمـــام گالری‌هایـــی کـــه مـــی‌روم شـــلوغ 
اســـت، مخاطبان گالری خصوصاً جوان‌ها 
زیـــاد هســـتند و بـــا علاقـــه کارهـــا را نـــگاه 
می‌کنند، اما از فـــروش آثار خبری ندارم و 
از گالری‌دارها هیچ وقت ســـؤال نمی‌کنم. 
اول وقـــت مـــی‌روم و از نقطه‌هـــای قرمزی 
که زیـــر تابلـــو می‌گذارنـــد خبری نـــدارم، 
دربـــاره میزان فـــروش بایـــد از گالری‌دارها 
ســـؤال کنید. اما کیفیت آثار نمایشـــگاه‌ها 
خیلـــی بالاســـت و کار نقاش‌هـــا خیلـــی 
پیشـــرفت کـــرده اســـت، امـــا قیمت‌هـــا 
بالاســـت اگـــر جـــای گالری‌دارهـــا بـــودم 
قیمـــت را پایین می‌گذاشـــتم. شـــعارم در 
گالـــری گلســـتان این بـــود »کار بایـــد برود 
در خانـــه مـــردم« تا چشـــم‌های مـــردم با 
هنرهای تجســـمی آشـــنا شـــود. اگر قیمت 
کارهـــا را بـــدون منطق بـــالا تعییـــن کنیم 
مـــردم نمی‌خرنـــد و کارهـــا دوباره بـــه انبار 
هنرمند برمی‌گردد و این درســـت نیســـت. 
ترجیح می‌دهم قیمت‌ها ارزان باشـــد، کار 
به خانه مـــردم برود و آنها دســـت از خرید 
تابلوفرش برای نصب روی دیوارهای خانه 
بردارنـــد و فرش فقـــط روی زمین باشـــد. 
اگـــر قیمت‌ها پایین باشـــد فروش بیشـــتر 
اســـت، فروش بیشـــتر بـــا قیمـــت کمتر. 
این درســـت اســـت نـــه اینکـــه در حد یکی 
دوتـــا اثـــر گـــران بفروشـــید. از هنرمندان 
و گالری‌دارهـــا خواهـــش می‌کنـــم قیمـــت 
آثـــار را منطقی‌تـــر بگذارند. من ایـــن کار را 
کردم و خیـــرش را دیدم، ایـــن توصیه را از 
یک گالـــری‌دار باســـابقه و باتجربه قدیمی 

داشـــته باشـــید و به کار بندید.

در پیچ‌وخم‌هـــای ســـال‌های دهـــه ۶۰، زمانـــی کـــه فضـــای 
فرهنگـــی ایـــران در تب‌وتاب تحـــولات اجتماعی و سیاســـی 
بـــود، »لیلـــی گلســـتان« گام‌هـــای مهمـــی در راه گســـترش 

هنرهای تجســـمی نوین در ایران برداشـــت. زمانی که کشـــور 
در شـــرایط جنگـــی بـــه ســـر می‌بـــرد، او بـــا ایجـــاد محیطـــی 
منحصربه‌فـــرد، هنرمنـــدان نوظهـــور و خلاق را در کنـــار آثار 
برجســـته‌تر گرد‌هم آورد و بســـتری فراهم کرد که هنر معاصر 
ایران بتواند رشـــد کنـــد و به جهان معرفی شـــود. تأثیر »لیلی 
گلســـتان« بر هنرهای تجســـمی ایران، بویژه در شـــکل‌گیری 
بـــازار و فرهنگ گالـــری‌داری، غیرقابل انکار اســـت. او نه‌تنها 
پـــل ارتباطـــی میـــان هنرمنـــدان و مخاطبـــان بـــود بلکه به 
عنـــوان حامی و مشـــوق هنـــر معاصـــر، به رشـــد جریان‌های 
تـــازه و خلاقانـــه کمـــک کرد. ایـــن نـــگاه نوآورانه باعث شـــد 

که هنر تجســـمی ایـــران به مرزهـــای تازه‌ای دســـت یابد و در 
ح شـــود. امروز که صحبـــت از هنر معاصر  بســـتر جهانی مطر
و فضای گالـــری‌داری می‌شـــود، نمی‌توان از نقـــش بی‌بدیل 
»لیلی گلســـتان«غافل شـــد؛ زنی از یک خانـــواده بنام هنری 
که بـــا دیدی وســـیع و عمیـــق، گالـــری‌داری را بـــه مثابه یک 
پدیـــده فرهنگی و اجتماعـــی تعریف کرد و مســـیر هنرمندان 
زیـــادی را در ایران و فراتـــر از آن هموار ســـاخت. گفت‌و‌گوی 
پیش رو فرصتی اســـت بـــرای شـــنیدن روایـــت او از روزهای 
آغازین، چالش‌هـــا و موفقیت‌هایـــش و فعالیت‌های آنلاین 

گالری گلســـتان بعد از بســـته شدن.

سعیده احسانی‌راد

گروه فرهنگی

گفت‌وگو

لیلی گلستان در گفت‌و‌گو با »ایران«:

 35 سال با لذت
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